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کمال و استکمال نفس انسانی از منظر نظامی گنجوی و 

 ملاصدرا
 

 1افعلاءالدین ملک

 چکیده 

 تحقیق   مورد مباحث از همواره تاکنون گذشته از کمال انسان و انسان کامل موضوع

کمال آدمی به »در این مقاله بحث پیرامون . است بوده فارسی ، و اشعارعرفانفلسفه،  در
پذیرد؟ از منظر دو شخصیت پرآوازه بررسقی  استکمال وجودی چگونه تحق  می”چیست؟
گردد. آثار نظامی گنجوی در طول تاریخ برای عموم انسقاناا اعقا از داننقمند و  یقر     می

هقای کلامقی،   داننمند راهنما بوده است. از طرفی ملاصدرا در حکمقت متعالیقه اندینقه   
اعات و ابتکارات فکری خویش به صورت موزون فلسفی، عرفانی گذشتگان را همراه با ابد

ترکیب نموده است. بررسی دیدگاهاای این دو در این موضوع خقا  نتقایپ پقر ثمقری     
 خواهد داشت.  

نظامی تجربیات بنر، آیات قرآنی و احادیث اسلامی را با اشعار خویش درآمیخته و از 
های عقلقی را بقا آیقات    ندینهآن اشعار زیبا و پرمعنی به وجود آورده است. ملاصدرا نیز ا

قرآنی و احادیث اسلامی ترکیب نموده نظریات علمی جدیقد بقرای مقا بقه ارا گذاشقته      
است. ها در آثار نظامی و ها در حکمت متعالیه عقل با نقل، برهقان بقا ققرآن نقه تناقا      

 متضاد نیستند، بلکه مؤید و مکمّل یکدیگرند. 
یقات را در خقدمت علقا و رهقایی بنقر از      متفکری آرمانگراست. او شعر و ادب نظامی

ظلمت جاالت قرار داده و کمال وجودی آدمی را هدف خویش قرار داده است. اشقعار وی  
دارد. نظامی عن  و جذبه را اسقتکمال وجقودی   آیینۀ تمام نمای شخصیت او را بیان می

ختلق  و  هقای م داند. به  یر از این، اینان کمال و اسقتکمال بنقر را در جلقوه   انسان می
کند. از این رو قارمانان اشعارش نیز کسقانی  حیثیات گوناگون گوهر آدمی نیز بررسی می

کنند و هقر لحظقه کمقالی بقه کمقاشت پینقین آنقان اضقافه         هستند که آرمانی فکر می
کند و جلوی گردد. در واقع نظامی با قارمانان اشعارش شخصیتاای کامل را ایجاد میمی

سازی کرده باشد. البته ناگفته نماند نمونۀ اکمل انسان رد تا نمونهگذاچنماای آدمیان می

                                                           
 aladdin.malikov@mail.ru. ایمیل: آذربایجان علوم ملی آکادمی علم تاریخ انستیتوی دانشیار. 1



کامل در اشعار نظامی حقیقت محمدیه است. تجلی حقیققت محمدیقه را نظقامی هقا در     
کند. هدف نظامی از ساختن هویقت و  خمسه و ها در آثار دیگر خیلی عارفانه بررسی می

 اجتماعی است.  کمال فردی در آدمی در واقع ساختن هویت و پینرفت
ملاصدرا کمال و استکمال نفس انسان و خاصه انسقان کامقل را در کتقار گرانققدر     

و بر اساس بعضی از قواعدی که خود بر فلسفه آورده تبیین جدیقدی   اسفار بررسی نموده
دهد. بر اساس قواعدی چقون اصقالت وجقود، حرکقت جقوهری و...      از استکمال نفس می

 ای دیگر ببرد. ای به مرتبهمرتبه توانسته مسئلۀ نفس را از
هایی چون مراتب کمقال، ویگگیاقای نفقس انسقانی،     در این مقاله همچنین به بحث

های نیل بقه کمقال نفقس، موانقع کمقال      اختلافات انسانی ناشی از نفس آنااست، روش
 ایا. انسان و ویگگیاای انسان کامل نیز پرداخته

، انسان کامل، مراتب کمال، نفقس، عققل،   کمال، آرمان، کمال طلبی کلید واژگان:

 حقیقت محمدیه، نظامی گنجوی، ملاصدرا  
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 درآمد

شقود.  در این پگوهش مسئلۀ کمال و تکامل تفس انسان قبل و بعد از جقدایی از بقدن بررسقی مقی    
کامقل و بقرای کمقال     ایجامعقه  ساختن برای شاعر آگاه و فیلسوف، جانبه،عنوان شخص همه به نظامی

 کند. این سه بعد عبارتند از: انسان سه بعد وجودی تعری  می
 نفس؛  تزکیۀ فردی و اخلاق .6

 اجتماعی؛  حیات .2

 همنوعان.  با تعامل  .3

 و شده نایل اخلاق پاکی و نفس تزکیۀ به باید ابتدا انسان آرمانی، جامعۀ برای تکوین در نظر نظامی
 بقه  دیگقران  با اجتماعی حیات در بتواند تا باشد کرده دور از آن را رذایل و کامل را وجودی خود فضایل

 از استفاده با طیبه حیات به یافتن دست و به کمال رسیدن برای آنگاه و کند رفتار حکمت و عدالت نیکی،
 وجقودی را در خقرد،   معنوی و صفات بپردازد خود معنوی و روحانی بعد تقویت به جمعی و فردی فضایل

بپردازد.  وحی و عقل پیروی از به نفسانی خواهناای از پیروی جای به و سازد بالفعل جان خویش و دل،
 خواهقد  آرمانی ظاور گردد، جامعۀ کامل و اصلاح این اساس مطاب  انسان وجود بعد سه که صورتی در

 داده ننان توجه انسان وجود بعد سه هر به گنپ پنچ در اشعار مختل  به ویگه در از این روست که یافت؛

  .است پرداخته معنوی او صفات و انسان تعری  به و
ناپقذیر  ولی فیلسوفان قبلی بر این بودند که اوشً کمال و استکمال در جوهر اشیاء نقامعقول و امکقان  

شقود. در بقیقۀ   است و ثانیاً از میان صفات و اعراض نیز تناا چاار صفت است که منمول استکمال مقی 

نقاف بقزر    ( اکت606و  87/ 3صفات وحاشت کمالی متصور نیست. )صدرالدین، الحکمقه المتعالیقه،   
 ثباتی در اساس و بنیان همۀ کائنات مادی است. ملاصدرا برهان عمی  او بر حرکت در جوهر و اثبات بی

ملاصدرا در ا لب تألیفات فلسفی خود، به حرکت جوهری تصریح کرده و مدعی شده که با تقدبر در  
و معتققد اسقت از برکقت     آیات قرآن کریا و تفکر در احادیث ائمۀ اطاار )ع( به این حقیقت رسیده اسقت 

 مطالعۀ قرآن کریا، براهین حرکت جوهری به وی الاام شده است: 
باری، همۀ اجسام و جسمانیات مادی اعا از فلکقی و عنصقری، نفقس یقا بقدن، ذاتنقان متجقدد و        
وجودشان متصرم است و این حقیقت، از تدبر در آیات قرآن و تفکر در کتار بزر  خداوند بر من معلقوم  

 ( 620؛ المناعر، 65)ق / « بل ها فی لبس من خل  جدید»مانند آیۀ  گردید؛
البته ناگفته نماند که در آشعار نظامی نیز دال بر حرکت و سیال بودن وجقود انسقان بقا مصقراعاا و     

ای  آید اشاراتی است که بقر آن کقرده ولقی دلیقل و ادلقه     شویا. آنچه به دست میابیات زیادی مواجه می
امه نکرده است. اینان در آثار خویش به عنوان اصل اساسی بدان نکته بقه صقورت کامقل    معین بر آن اق
 نپرداخته است. 

 فلسفه خلقت
 آدم )ع( آخرین پریان، و جنّ آفرینش از پس که گویدمی موبد زبان از شیرین و خسرو در اثر نظامی

  :بود زمین بطن فرزند
 بود زمی بطنی اولین را جاان

 

 بود آدمی بطن آخرین را زمین 
 

 

 (403، 6378)نظامی،  
 

 



از نظر ملاصدرا هر موجودی خواه طبیعی و خواه نفسانی و عقلی  ایتی دارد کقه بقا رسقیدن بقه آن     
کند. تمام اشیاء متوجه و روان به سوی کمال ذاتی خود هستند. هقر شقیئی متوجقه     ایت، کمال پیدا می

کقه هقر   تر از آن موجود نیسقت. بقه ایقن معنقی     موجودی برتر از خود است و کمال هیچ موجودی پایین
 موجوی به موجود باشتر از خود نظر دارد. 

پس مقصود از اصل آفرینش این است که هر ناقصی به کمال خود برسد یعنی ماده به صورت خود، 

و  66صورت به معنا و باطن خود و نفس به درجه عقل و مقام روح برسقد. )ملاصقدرا، اسقراراتیات،     
688) 

 دارد: گونه بیان مییننظامی خلقت آدمی را به صورت منظوم ا
 شست آر ای قطره و خاکا کفی

 

 نخست آفریده ای ماده نر ز 
 

 پروردگار هایپروردگی ز
 

 کار سرانجام رسیدم آنجا به 
 

 

 ( 6648، 6378)نظامی،  
 

ای فعلیتقی وجقود دارد و مسقیر اسقتکمالی     در عالا خلقت برای هر نقصی، کمالی و بقرای هقر ققوه   
کند تا اینکه نقصاا و نارساییاا از میان برود و هر موجودی به ناایت کمالی که بر موجودات ادامه پیدا می
 آن متصور است، برسد. 

ف از آفرینش نباتقات ایقن اسقت کقه     هدف هستی این است که از عناصر، نباتات به وجود آید و هد
حیوانات به وجود آیند و  رض و کمال خلقت حیوان نیز این است که اجساد بنری پیدا شوند و  رض از 

بر ”خلیفه الله»اجساد بنری ها پیدایش ارواح انسانی است و هدف از آفرینش ارواح انسانی نیز پیدا شدن 
 ( 30/ 2« )نِّى جَاعِلٌ فِى اشَرْضِ خَلِیفَۀًإِ»: فرمایدروی زمین است/ چنان که قرآن می

 نظامی نیز این موضوع را در آثار خود اینگونه پرمعنی به صورت نظا درآورده است: 
 نبود پرستی عن  کاین اول

 

 نبود هستی آوازة عدم در 
 

 کرد ساز عدم کتا از مقبلی
 

 کرد باز در و آمد وجود سوی 
 

 زادگانپری طفل بازپسین
 

 زادگان بنری پینترینِ 
 

 آراسته علاَ خلافت به آن
 

 برخاسته و افتاده علاَ چون 
 

 او پاك صفت آدم علَّا
 

 خمرّ طینه شرف خاك او 
 

 صفی ها و کدر ها گار به آن
 

 صیرفی ها و زر ها و محک ها 
 

(86-80، 6370)نظامی،     
جاننینی از طرف او در زمین تحق  پیدا کند و طب  این آیه اراده ازلی خداوند به این تعل  گرفته تا 
ها بپردازد. این جاننین نیقز راهقی بقه    ظ آنبه تصرف و وشیت و ایجاد و نگاداری انواع موجودات و حف

سوی خدای ازلی دارد تا از رحمت و فیض وجودی او باره گیرد و راهی به سوی عقالا خلق  دارد تقا آن    
 فیض را به مخلوقات برساند. 

را به صورت أسما و صفات خود آفریده تقا جاننقین او در تصقرف امقور باشقد.      ”خلیفه الله»خداوند »
خلیفه الای چون مظار دو اسا الظاهر و الباطن است. حقیقتی باطنی و صورتی ظاهری دارد و به وسقیله  

 (607و  20)ملاصدرا، اسرار اتیات،  «. تواند در ملک و ملکوت تصرف نمایداین دو می
چنین « مَا خَلقَتُْ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِشَّ لِیَعبُْدوُنِ»ملاصدرا در جای دیگر فلسفه خلقت را در ارتباط با آیۀ 

هقا بقاز میگقردد نقه بقه       ایت خلقت در این آیه عبادت است و عبادت نیز به خود انسان» کند:تبیین می
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ختی است. سقعادت و نیکبختقی انسقان نیقز     آفریننده آناا. مقصود از عبادت ها رسیدن به سعادت و نیکب
عبارت است از مناهده خدا به واسطه فنای از ذاتنان و بقای به ذات خداوند که این امر جز بقه واسقطه   

)ملاصقدرا، مفقاتیح البیقب،      «. مجاهده و بندگی و خودداری از هوای هوساای نفسانی میسور نیست

 (542، ترجمۀ مفاتیح البیب،   607

 خودشناسیدر فضیلت 

هقا  نظامی و ملاصدرا برای خودشناسی یا شناخت نفس خویش، فضایلی قایل هسقتند کقه اهقا آن   
 عبارتند از: 

 گوید: نظامی در شعری در رابطه با انسان می
 رنجااست آمیختۀ تو خاك

 

 گنجااست بسی خاك این دلِ در 
 

(668، 6370)نظامی،     

شقوند، چقرا کقه نفقس انسقان مجموعقه تمقام        به واسطه شناخت نفس تمامی اشیا شناخته می .6
موجودات است و هر که آن را بنناسد گویی تمام موجودات را شناخته است و هقر کقه آن را ننناسقد از    

 خبر خواهد بود. همه چیز بی
ینش را بنناسقد  هر کس نفس خود را بنناسد عالا خلقت را خواهد شناخت و هر که عالا آفقر  .2

 ها و زمین است.خداوند را شناخته است، چرا که او خال  آسمان

ها تواند عوالا روحانی و مجرد از ماده را بنناسد و به بقای آنبه وسیله شناخت نفس انسان می .3
 گونه که به وسیله شناخت بدن خود، عالا مادی و فنای آن را خواهد شناخت.پی ببرد. همان

ود را بنناسد، دشمن خود را که در آن پناان است خواهد شقناخت. همقان   هر کس که نفس خ .4
 ”اعدی عدوكّ نفسک التّی بین جنبیک» فرماید: دشمنی که پیامبر در مورد آن می

 ترین دشمن تو نفس تو است، آن نفس که میان دو پالویت قرار دارد. دشمن .5

ا اداره کند و هر که بتواند نفس را داند که چگونه باید آن رهر کس که نفس خود را بنناسد می .9
 تواند عالا را رهبری کند. تربیت و رهبری نماید می

بیند، مگر آنکه آن را در خقود موجقود   هر کس نفس را شناخت، در هیچ کس نقص و بدی نمی .8
 گوید: ببیند. و هر کس عیب خود را یافت از کسانی خواهد بود که پیامبر در حقنان می

 « له عیبه عن عیب  یرهرحا الله من أشب» .7
خداوند بیامرزد کسی را که توجه به عیب خودش او را از پرداختن بقه عیقب دیگقران بازداشقته      .6
 است. 

هر که نفس خود را بنناسد در واقع خدای خود را شناخته است، چنان که روایت شده است کقه   .60
نسقان خقدای خقود را    ای ا»هیچ کتقابی از آسقمان نقازل ننقد، مگقر آن کقه در آن نوشقته شقده بقود:          

 (. 244-5، ترجمۀ اسراراتیات،   636-2)ملاصدرا،اسراراتیات،   ”بنناس

 نفس از دیدگاه نظامی و ملاصدرا

 :است فرد به منحصر هویتی دارای و موجودات، همۀ از بر این است که آدمی متمایز نظامی
 نازنین فلک چو بر، زمین به ای

 

 زمین ها و فلک ها کنت ناز 
 



 داشتی خبر که زانجا تو کار
 

 پنداشتی تو که شد آن از برتر 
 

(55، 6378)نظامی،     
تر باشد، آثارش بینتر است؛ معتقد شد به این که تمقام  ملاصدرا بر اساس اینکه هر چه موجود بسیط

اند، موجوداتی  یر خود روح نیستند. بلکه عقین و خقود روح اسقت.    آنچه را که دیگران به عنوان قوا قائل
خود روح و ابعاد خود روح  هایتواند بگوید فعالیتگفتند به عنوان قوا، اینان میهمۀ آنچه که دیگران می

کند و ها دفع کند. یعنی ها جذر ملائا میشنود ها عمل میبیند ها میاست. خود روح انسان ها می
 کند. منافر می

 مرتبة مادی نفس در ابتدای پیدایش -1

آیقد  تفصیل مسئله به این صورت است که ملاصدرا معتقد بود به اینکه روح ابتدا که بقه وجقود مقی   
دانستند، به نظر منائین هقا مقادی بقود و اتن    اصلا مادی است. نفس نباتی را که همه آن را مادی می

 ها کسی نیست که قائل باشد به اینکه نفس نباتی مادی نیست. 

 مرتبة مثالی نفس  -2

مثالی نفس  عبارت است از وجودس که ملموس و دیدنی نیست؛ ولی شکل و رنق  و حجقا و    بعد
شود با چنا دید اما بعد مثقالی آن را  بقا   وزن دارد و با خود همین جسا همراه است که خود جسا را می

 شود دید. این چنا عادی نمی
ن است. اگر نیت وعمل انسان ملاصدرا بر آن است که شکل بعد مجرد مثالی، تابع نیت و عمل انسا

هاسقت.  ها، یا زیباتر از فرشتهکند که مثل فرشتهای پیدا میها چارهها بود، بلکه مافوق فرشتهنیت فرشته
گویقد:  اگر نیت انسان نیت شیطانی بود، صورت مثالی شیطانی خواهد داشت. از ایقن روی ملاصقدرا مقی   

اند که انسان نوع قد است که آنچه که در منط  مناء گفتهچارة مثالی نفس وابسته به نیات است. لذا معت
اخیر است، حرف درستی نیست. انسان یک جنس است آن ها نه یک جنس سافل  که تحتش اجناسقی  
نباشد؛ بلکه یک جنس متوسط است که تحتش چاار جنس است. زیرا گرچه بعضی انساناا از جنس ملک 

ها ن هر فردی از ملک یک نوع خا  است. پس همۀ ملکها یک نوع نیستند. چوهستند ولی همۀ ملک
 باشند. در جنس ملک منترکند اما در نوع باها مختل  می

 مرتبة عقلانی نفس  -3

ملاصدرا بر این است که نفس وابسته به این است که افراد چگونه فکر کنند، عمل نمایند. بنقابراین  
کند و آن شیه عبقارت اسقت از عققل.    ری پیدا میرسند که وجودشان یک شیۀ دیگای به مقامی میعده

کنقد. همقان   همان نفسی که جسمانی و مادی بود و بعد با داشتن آن مرتبۀمادی مرتبۀ مثالی را پیدا مقی 
کند که آن مرتبۀ عقل است. البته مرتبۀ عقلانی نفس انسقانی دو  شخص یک مرتبۀ جدیدی ها پیدا می

 بعد دارد: 

 عقل نظری  -6
 عقل عملی  -2
صدرا بر این عقیده است که اگر کسی از این نیروی عقل نظری و عقل عملی کمقال اسقتفاده را   ملا

 شود انسان کامل. ببرد، آن وقت می
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 های انسانویژگی

گیاای متفاوت و مختلفی بیان داشقته انقد. از   نظامی در اشعار و ملاصدرا در آثارش برای آدمی ویگه
های مختلفی است. از طذف دیگر ملاصدرا نیز انسقان  ن دارای جنبهنظر نظامی آدمی به اعتبار انسان بود

دانقد کقه در سقایر موجقودات طبیعقی حتقی       را به جات برخورداری از نفس ناطقه دارای ویگگیاایی مقی 
 ها عبارتند از: شود. این خصوصیتحیوانات دیده نمی

 نط  ظاهری که همان سخن گفتن است.  -6
 است و خندیدن تابع آن است.  تعجب که از امور انفعالی انسان -2

 زجر که از امور انفعالی است و گریستن تابع آن است.  -3

 خجلت که از انفعاشت نفسانی است.  -4

 خوف و رجاء.  -5

 ( 305-8، ترجمۀ مبدء و معاد،   256-90المبدء والمعاد،   )ملاصدرا، ادراك معانی عقلیه   -9

در مورد تمایلات انسان نیز ملاصدرا معتقد است که انسان در برخورد با امور، چاار حالت را از خقود ننقان   
 دهد: می

های ها و رنپجوید. مانند تایدستیاموری که عقل به آن تمایل دارد، ولی شاوت از آن دوری می -6
 دنیوی. 

 مانند گناهان.  اموری که شاوت بدان خرسند است، اما عقل از آن خرسند نیست -2

 اند مانند علا. اموری که عقل و شاوت هر دو از آن راضی  -3

 اموری که نه عقل به آن تمایل دارد و نه شاوت مانند جال و نادانی.   -4

ای را هقدف و  داند و معتقد است کقه هقر ققوه و  ریقزه    ملاصدرا انسان را آمیخته از قوا و  رایز می
است و لذتش نیز در رسیدن به آن است و عدم نیل بقه آن نیقز    ایتی خا  است که به سوی آن روان 

جویی و دفع آنچه که به جسا صدمه وارد شود. مثلاً  ریزه  ضب به خاطر انتقامموجب درد و ناراحتی می
جویی نیز برای جلب آنچه که با بدن مناسقبت دارد خلق  شقده    سازد، آفریده شده است.  ریزه شاوتمی

باشد. و درد و رایز و قوای ظاهری و باطنی انسان نیز در رسیدن به  ایت خود میاست. لذت هر یک از  
باشد. ملاصدرا معتقد است که مامترین  ریقزه در  الا آن نیز ناشی از عدم نیل به هدف و  ایت خود می

انسان  ریزه عقلی است که بینش باطنی و لطیفه ربّانی نامیده شده است. چون هدف از آفقرینش انسقان   

 ( 87  )کسر اصنام الجاهلیه( نمایان، شناخت حقای  و ماهیت اشیاء است. )ملاصدرا، عرفان و عارف
شناسی ملاصدرا انسقان موجقودی دو بعقدی اسقت. در سرشقت انسقان خیقر و شقر بقاها          در انسان
اند. در نااد انسان دو صفت و خوی مثبت و منفی همراه ها هستند. در ذات انسان هقا تمایقل   درآمیخته
بلکقه  صفتی، انسان نه مانند فرشته خیر است و نه مانند شیطان شر، خویی وجود دارد و ها شیطانفرشته

داند و جنبه شر و بدی آمیخته از این دو است. ملاصدرا جنبه خیر انسان را مربوط به روح و نفس وی می
های خیر داند. نفس انسان در اصل آفرینش شایستگی پذیرش جنبهاو را مربوط به طبیعت و شاوت او می

ی یک طرف بر طرف مقابل به ای مساوی دارد و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد و برترو شر را به گونه
 خاطر پیروی از هوای هوس یا دوری از آن است. 



در واقع اگر انسان عقل را حاکا بر وجود خود سازد به اعلی علیّین خواهد رسید و به درجات ملایکه 
مقرر نایل خواهد شد و اگر از شاوت و هوای هوس پیروی کند بقه اسقفل سقافلین خواهقد رسقید و در      

 طین و درندگان محنور خواهد شد. نتیجه با شیا

 هااختلاف انسان

گیقرد و تقا روز آخقر هقر     شود، نفسش به بدنش تعل  میسینا انسان روزی که متولد میاز منظر ابن
کند، چه در راه بندگی سیر کند وچه در راه شیطنت، جوهرش همان است که هست. هر چه کاری که می

کند. مثل اینکه یک مجسمۀ طلایی باشد تزییناتش تفاوت میروز اول بوده آخرش ها همان است. فقط 
 کند ولی آن مجسمه همان طلاست. مالد و دیگری آن را تزیین میکه یکی به آن گل می

شقوند همقه   هقا روز اول کقه متولقد مقی    از دیدگاه ملاصدرا بر خلاف آنچه که ابن سینا گفته، انسان
شود، حقیققت  شان عوض میشود، واقعها و با این اعمال جوهرشان متحول میاند، اما با این نیتیکسان

سبع و یا ملک. شود حیوان ناط  یا کند و میانسان که حیوان ناط  است، فصول فصول جدیدی پیدا می
ها ذاتی است و  یقر اختیقاری و   ها با یکدیگر اختلاف دارند. البته برخی از این اختلافاز این روی انسان

هقا را از نظقر   ها را از نظر صفا و تیرگی متفاوت و عقول آنبرخی عرضی و اختیاری. خداوند نفوس انسان
و نورانی و مایقل بقه خیقر و نیکقی و آمقاده      ها شری  درك حقای  مختل  آفریده است. لذا بعضی از آن

اند و برخی دیگر نفوسنان پسقت و تیقره و تاریقک اسقت و بقه      پذیرش علا و دانش و اخلاق و فضیلت
رود. گروهقی  ها نمیواسطه خاموش شدن نور فطرت امیدی به کسب علا و دانش و تاذیب نفس در آن

یان این نظر خود به آیه زیقر استنقااد نمقوده اسقت:     نیز متوسط میان این دو قرار دارند. ملاصدرا برای ب

  (83سه اصل   ۀرسال ملاصدرا،)
ی نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَویَْلٌ لِّلْقَاسِیَۀِ قُلوُباُُا مِّن ذِکْقرِ اللهِ اوُْلَئِقکَ فِقى    علافََمَن شرََحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ فاَُوَ »

بر اسلام گنوده شده و نوری از پروردگارش همراه اوست )چون  یر اش آیا کسی که سینه؛ «ضَلالٍَ مبُِینٍ
 قرآن،)ها در گمراهی آشکار هستند. ها که دلااینان از شنیدن ذکر خدا سخت است. آناوست( وای بر آن

  (22 ،زمر
گونه که انساناا از نظر ذات و اسقتعداد پقذیرش علقوم و انقوار الاقی متفقاوت       از نظر ملاصدرا همان

ترین ابدان که ها نیز از نظر لطافت و اعتدال مختل  است. و برترین نفوس در لطی های آنبدن هستند.
ترین بدن عنصری قرار دارد. )ملاصقدرا،  ترین نفوس در نامعتدلترین اجساد است قرار دارد و پستمعتدل

 ( 579،   6، ترجمۀ شرح اصول کافی، ج588-8،   6شرح اصول الکافی، ج
ارواح انسانی به حسب فطرت نخسقتین، در پقاکی و   »نویسد: جای دیگر در این باره میملاصدرا در 

گیقری و سقلامتی و صقحت و درجقات نزدیکقی و دوری از خداونقد       ستیزگی و صع  و کقوری و زمقین  
ها است به حسب خلقت در نرمی و درشتی از هقا دور، و مقزاج و   اند، و مواد پستی که در برابر آنمختل 
ن در نزدیکی و دوری از اعتدالی حقیقی، باها تفاوت دارند. پقس خداونقد تعقالی در برابقر هقر      ترکیب آنا

ها استعداداتی که مناسب بقا  روحی آنچه از مواد که مناسبت با آن دارد مقدر و خل  نمود، و از مجموع آن
 یر دیگقری حاصقل    ها،برخی از علوم و ادراکات دارد،  یر از برخی دیگر، مواف  بعضی از اعمال و حرفه

گنت، بر آن گونه که خداوند در عنایت )علا عزلی( نخستین و قضاء پینین برای او مققدر فرمقوده بقود،    
انقد، هماننقد   ؛ ترجمه: مردمان معادن«النّاس کمعادن الفضّه و الذّهب»چنانکه پیبمبر اسلام ) ( فرمود: 

 (. 234الفصاحه،   معادن زر و سیا. )ناپ
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هقا اخقتلاف دارنقد و شقوقاا و حرکقات، دگرگقونی و تبییقر        هقا و اراده ه خواستبدین سبب است ک
نماید که دیگری از آن بیقزار اسقت و   ها به میل خود گرایش به چیزی پیدا میپذیرند، لذا برخی از آنمی

شمارد. با ایقن همقه   شود، در حالی که دیگری آن را زشت میبیند و خواهانش مییکی چیزی را زیبا می
ایت و لط  الای اقتضای نظام و آراستگی وجود را به باتقرین و تمقامترین و کقاملترین صقورتی کقه      عن

 ( 666-20، ترجمۀ شرح اصول کافی،   663ملاصدرا، شرح اصول الکافی،   « )نمایدامکان دارد می
 داند: ها را به طور کلی در امور زیر میملاصدرا تفاوت میان انسان

 ها سرشت و اصل خلقت انسان اختلاف ذاتی در -ال 
ها به صورت ها که موجب اختلاف در خلقیات نیک و بد آناختلاف در حاشت پدر و مادر انسان -ر
 شود ارثی می
 ها اختلاف در نطفه -ج
 شود اختلاف در پاکی شیر و  ذایی که به طفل داده می -د
 های نیک و بد ها به خویاختلاف احوال پدر و مادر در آموختن و تأدیب فرزندان و عادات آن -ه
 دهد اختلاف از جات استادی که به انسان تعلیا می -و
 (256-90   ،یاتاتاسرار ۀ، ترجم636-40   ،یاتاسرارات ملاصدرا،)اختلاف در تاذیب و تذکیه نفس.  -ز

 مقام و عظمت انسان 

. ننقیند مقی  نظاره به او جوهر در را خود ذات خداوند که دانندالای می ذات مرآة و آیینه را کمال انسان نعارفا
 دهکقر  یقاد « چینقی  ۀآیین»و « دخورشی ۀآیین»، از آن به عنوان شرفنامه و شیرین و خسرو ۀمنظوم دو درنظامی نیز 

   :است
 دربست خورشید آیینۀ روز چو
 

 بست در چنا صد هر صدچنا شبِ 
 

(268، 6387)نظامی،     
 پدید آمد چینی آیینۀ چو
 

 کنید چین سوی را سپه سکندر 
 

(397، 6376)نظامی،     

انقد. انسقان   در نظر ملاصدرا انسان میوة درخت وجود است و سراسر عالا وجود برای او آفریده شقده 
موجودی است که از جات ننئۀ ظاهریش کتار کوچکی است، اما بقه حسقب ننقئه بقاطنی و کمقال و      

 د. توان قیاس نمواش به علوم و معارف گوناگون کتار بزرگی است که هیچ موجودی را با او نمیاحاطه
انسان بزرگترین آیه و ننانه خداوندی است. وی بزرگترین حجت الای بر مخلوقات اسقت. چونقان   »

کتابی است که ح  تعالی خود نوشته است. وی مسجد جامعی است که خداوند به حکمقت خقویش او را   
ایجاد کرده است. انسان لوح محفوظ است و گواه بر هر ستیزگر و منکری. وی صراط مستقیمی است که 

، ترجمقۀ شقرح   262،   6)ملاصدرا، شرح اصول الکقافی، ج «. میان بانت و دوزخ کنیده شده است
( در مقام و عظمت انسان همین بس که از نظر کماشت وجودی حد و مرزی 244،   6اصول کافی، ج

 توانند تجاوز کنند. هقر ندارد. تمامی موجودات دارای حد و مرز مخصو  به خود هستند و از آن حد نمی
ای است که آن مرتبه همینه برای وی ثابت است. جماد در جماد بودن و نبقات در  موجودی دارای مرتبه

انقد و  رشد و نمو و حیوان بودن و فرشته در فرشته بودن و شیطان در شیطان بودن همواره ثابت و بردوام



و مراتقب وجقودی وی   تواند به دست آورد حد یقفقی نقدارد   این تناا انسان هست که در کماشتی که می
 میان قوه خالص و فعل محض قرار دارد. 

های عظمت انسان پذیرش امانت الای است. )ملاصدرا، اسقراراتیات،  از نظر ملاصدرا یکی از ننانه

ها و زمین و کوهاا عرضه (  همان امانتی که خداوند بر آسمان266، ترجمۀ اسرار اتیات،   690  
 آن سرباز زدند جز انسان که آن را پذیرفت. ها از حملنمود. اما همه آن

مَلاََا الإنِسَقانُ  إِنَّا عَرَضْنَا اشَمَانَۀَ عَلی السَّمَاوَاتِ وَاشَرضِْ وَالْجِبَالِ فَابََیْنَ انَ یَحمِْلْناََا وَاَشفْقَْنَ مِناَْا وَحَ»
ها عرضه کردیا. )آناقا( از حمقل آن سقرباز    ما امانت را بر آسماناا و زمین و کوه؛ «إِنَّهُ کَانَ ظَلُوماً جاَوُشً

 ( 82پینه و جاهل است. )قرآن، احزار، زدند و از آن ترسیدند و انسان آن را حمل کرد. همانا او ستا
حقیقت امانت که گاه از آن تعبیر به فضل الای شده، عبارت است از فیض و بخنش تمقام و بقدون   

اشیا و امور، و بقای به ح  تعالی است. شکی نیست که این  واسطه خداوندی که مقصود از آن فنا از تمام
صفت را هیچ موجودی جز انسان ندارد. هیچ موجودی استعداد پذیرش چنین امری را ندارد. چرا کقه هقر   

تواند به مقام فنای فی االله ها از مرتبه وجودی خاصی برخوردارند و این تناا انسان است که مییک از آن
تواند در دار طبیعت از خود فانی شود یل شود. تناا انسان، آن ها انسان کامل است که میو بقای بالله نا

و به سوی خداوند دگرگونی و تحول پیدا کرده و به او بازگنت نماید و نابود از خود و باقی به بقای الاقی  

نیقز  ، و 494،   6، ترجمۀ شرح اصقول کقافی، ج  499،   6شود. )ملاصدرا، شرح اصول الکافی، ج
 ( 267، ترجمۀ اسرارااآیات،   694 -5اسراراتیات،   

معنی عرضه امانت، عرضه )اولیه( تحمل و پذیرش فیض وجودی است به صورت عاریقه و امانقت   »
شود. پس پذیرش فقیض وجقودی از طقرف    شود و بعد در آخر به اهل آن برگردانده میکه اول گرفته می

گردید، اختصا  به انسان کامل دارد نه  یر او، لقذا عرضقه بقر    خداوند بدون واسطه به صورتی که بیان 
تمام موجودات بوده است و بر همه مخلوقات گذر کرده است و هیچ یک به همان دلیل که بیقان گردیقد   
آن را پذیرا نندند، جز انسان کامل از جات تایدستی و درماندگی و ناتوانی و به جات دورینقی از تمقام   

ریدن تو جاش از آنچه که  یر محبور مطل  است... امقا سقتا انسقان بقر خقود      های وجودی و بمنبله
عبارت است از فنای ذات خویش و میراندن نفس خود به وسیله اراده، و اما نادان نمودن خویش آن است 
که خودش را ننناخته است و ندانسته است که ذات و حقیقت او این حیوان خورنقده و آشقامنده و ازدواج   

مردنی نیست و همچنین ندانسته است که این صفت حیوانیت پوسقت ذات او اسقت و او مبقزی    کننده و 

 ( 263-4، ترجمۀ اسراراتیات،   696-2دارد که آن روح اوست. )ملاصدرا، اسراراتیات،   

 نفس انسانی، مراقبت و حالات آن

نیه الحقدوا و  جسقما »نفس ناطقه انسانی که صورت ذات و حقیقت انسان اسقت از نظقر ملاصقدرا    
نیاز گنته و است. به این معنا که در ابتدای امر چیزی جز ماده نیست و به تدریپ از ماده بی« روحانیه البقا

شود. ابتدای حدوا نفس آخرین منزلی است که اجسام مقادی در سقیر صقعودی    قایا به ذات خویش می
 شود. شان با آن تمام میرسند و سیر صعودیخود بدان منزل می

در واقع انسان صراط و معبری است میان دو عالا جسمانی و روحانی. انسقان از نظقر روح بسقیط و    
مجرد است و از نظر جسا مرکب و مادی. نفس انسان در اوایل حدوا که هنوز عقل هیوشیی است و از 

ی هستند و قوه به فعل نرسیده است، صورت نوع واحدی به نام انسان است. یعنی تمام افراد آن نوع واحد
هقای خقود را بقه فعلیقت     ها نیست، اما چون از مرحله عقل هیوشیی عبور کردند و ققوه اختلافی میان آن
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شوند. از جنس ملایکه گرفته تا جقنس شقیاطین و حتقی باقایا. )ملاصقدرا،      رساندند انواع گوناگونی می

چنانکه روشقن شقد نفقس    (  2236، ترجمه و تفسیر النواهدالربوبیه،   223-4النواهدالربوبیه،   
انسان از منظر ملاصدرا به نوع هیوشنی آن اسقت. نقه نقوع محصقل. گرچقه نقوع محصقل آن بواسقطۀ         

 کارکردهای عقل نظری و عقل عملی ممکن است به افل سافلین یا اعلی علیین برسد. 
کینونت  داند، اما برای آن دو کینونت قایل است: یکیهر چند ملاصدرا نفس را جسمانیه الحدوا می

عقل که موبوط به وجود نفس قبل از تعل  به بدن است و دیگری کینونت نفسی که مربوط به تعلق  بقه   

 ( 353بدن است. )بنگرید بر: ملاصدرا، اشسفاراشربعه، جزء اول از سفر چاارم،   
تقرین  ترین طبایع زمینی اسقت و نفقوس انسقان نزدیقک    ملاصدرا معتقد است که جسا انسان صاف

 (  790، ترجمۀ مفاتیح البیب،  520)ملاصدرا، مفاتیح البیب،   د به نفوس ملکی و عقول عالی. موجو

از نظر ملاصدرا تعل  نفس به بدن امری اسقت طبیعقی و مننقا آن خصوصقیات و اسقتعداد مقاده و       
حرکت جوهر طبیعت است تا آنگاه که طبیعت در جات کمال به درجه و مرتبه نفس نایقل گقردد. تعلق     

ای نیست که مدت زمانی در آن سکنی گزیند و سقپس  به بدن نظیر تعل  انسان به خانه ویران شده نفس
هقا و منقازل آبقاد و معمقور     از آن خانه کوچ کند و مجدداً به آن خانه مخروبه باز گقردد و از سقایر خانقه   

که در قیامقت بقه   پوشی نماید. نفس پس از عروج از این بدن دیگر به این بدن باز نخواهد گنت، بلچنا
است و متناسب با آن ننئه اسقت، تعلق  پیقدا خواهقد     « بدن مثالی»و یا « بدن اخروی»بدن دیگری که 

 کرد. 
از نظر ملاصدرا نفس انسان دو رویه دارد: روئی به طرف باش و جنبه عالی که بخش درونی آن است 

جنبه سافل دارد که بخش بیرونقی  و به جاان ملکوت و عالا  یب راه دارد. رویی هک به طرف پایین و 
آن است که به جاان ملک و عالا شاادت راه دارد. هر یک از این دو روی نفس، آثار ویقگه خقود را دارا   

 شود. است و موجب تحوشت خاصی در انسان می
 از نظر ملاصدرا نفس را مقامات و ننآتی است که عبارتند از: 

 ننئه حس  -6

گانه ظاهری و آن را به اعتبار دنقوّ و تققدم آن بقر دو    اولین ننئه، ننئه حسی است و مظار آن حواس پنپ
 ننئه دیگر دنیا گویند. 

 ننئه خیال  -2

ننئه دوم، ننئه خیالی و یا مثالی است و مظارش حواس باطنی است و آن را به مقایسقه بقا ننقئه اولقی     
 آخرت و عاقبت گویند و منقسا است به جنتّ که دار سعادتمندان است و جحیا که دار اشقیاء است. 

 ننئه عقل  -3

فعل شدن است و این ننئه سوم، ننئه عقلی است و مظار آن قوه عاقله است و کمال آن در عقل بال
 ننئه جز خیر محض و نور صرف نیست. 

ننئه اول دار قوه، استعداد، مزرعه و اعتقادات است و دو ننئه دیگقر دار فعلیقت و تحصقیل ثمقرات     
 ( 404، ترجمۀ مبدء و معاد،   356باشد. )ملاصدرا، المبدءوالمعاد،   می

ند نفس به ناماقای نفقس نبقاتی و نفقس     از نظر ملاصدرا نفس انسان واحد است. یعنی در انسان چ
حیوانی و نفس ناطقه وجود ندارد، بلکه در انسان تناا نفس ناطقه وجود دارد که بقرای آن ققوا و منقاعر    
گوناگونی وجود دارد. نفس مبداء کلیه افعال است. نفس انسانی چون از سنخ ملکوت است دارای وحقدتی  



یعنی وحدتی که  (337، ترجمه و تفسیر النواهدالربوبیه،   227دالربوبیه،   )ملاصدرا، النواهاست. ”وحدت جمعیع»به نام 
در عین بساطت جامع جمیع مراتب نباتی و حیوانی و عقلانی است. نفس در مرتبه ذات خقود هقا عاققل    

النفّس »است و ها متخیل و حساس و ها قابل نمو و تحرك. ملاصدرا این مطلب را تحت عنوان قاعده 
 ( 226)ملاصدرا، اشسفاراشربعه، جزء اول از سفر چاارم،   بیان کرده است. « لّ القویفی وحدتاا ک

 نفس انسان دارای حاشت و مراتبی است که ملاصدرا آن را به چاار مرتبه تقسیا نموده است:

 دهد. ها سوق میها و زشتینفس امّاره که انسان را به بدی -6
 کند. های درون سرزنش میها و زشتیدینفس لوّامه که انسان را در برابر پلی  -2

هقا تخلیقه شقده و    کند که از هوا و هوسنفس مطمئنّه که هنگامی در انسان تحق  پیدا می -3
 تزکیه پیدا کند. 

تواند حقای  عقلی و معقارف الاقی را منقاهده    نفس ملامه که در این مرتبه نفس انسان می -4

 ( 666   ،نمایاننماید. )ملاصدرا، عارف و عارف

در بحث از مراتب نفس، ملاصدرا دو صفت دنیوی و اخروی یا اولیت و آخریت را بقرای ذات انسقان   
گیرد. این دو صفت، دو صفت جوهری و دو مرتبه وجودی هستند، چون وجود انسان از هنگام در نظر می

 کند. یحدوا و پدید آمدن به واسطه حرکت جوهری در مراتب وجودی سیر استکمالی و اشتدادی پیدا م
از نظر ملاصدرا ذات و حقیقت انسان همواره از ننئه دنیوی روی به سوی ننئه اخروی دارد و برای 
او مراتب گوناگونی است که بعضی از آن مراتب بعد از مرتبه دیگری است مانند منقازل سقفر بقه سقوی     

کند. اصل ماده انسان می خداوند که بعضی از آن منازل در دار دنیا و بعضی دیگر در دار آخرت تحق  پیدا
شود و صورت عنصری او از دنیا است که پس از نیل به صورت نباتی و حیوانی به مراتب عقلانی نایل می

و مراتب عنصری و نباتی و حیوانی مربوط به دنیا است و مراتب نفسانی و منازل آن چقون قلقب و روح و   
 (326، ترجمۀ اسراراتیات،   674ملاصدرا، اسراراتیات،  )سر و خفی و آنچه بعد از آن است همگی از آخرت است. 

 مراتب کمال و آثار آن

هقا را  تواند آنملاصدرا برای کمال مراتبی قایل شده است که سالک در مسیر سیر و سلوك خود می
اش در اراده مبدأ جاان مستالک و نابود شقود و  طی کند. اولین مرتبه، مرتبه اراده است. سالک اگر اراده
ته است. اگر پوینقده راه کمقال   قرار گرف« اراده»برای او اراده و اختیار جز اختیار ح  تعالی نماند در مرتبه 

« رضقا »در این مقام ثابت قدم باشد و این اعتقاد برای او برقرار بماند و به مرتبه یققین برسقد او را مققام    
 حاصل شده است. 

پس از این مقام سالک باید قدرت خود را نفی کند. یعنی برای خود قوه و قدرتی قایل نباشد و همقه  
نایل شود. در این مرتبه است که سالک کارها و امور خود را به ”توکل»به مقام  ها را از خدا ببیند تاقدرت

نماید بقه  است که سالک علا را از خود سلب می« تسلیا»نماید. پس از این مقام نیز مقام ح  واگذار می
 گردد. طوری که علا او در علا خداوند محو و نیست می

یابقد و خقود را در   ین مقام سالک برای خود وجودی نمیاست که در ا« فنا»آخرین مرتبه نیز مرتبه 
شقود. )ملاصقدرا،   است که فنای در توحید نامیده می« اهل وحدت»سازد. و این مقام، مقام ح  فانی می

 ( 6093-4البیب،   ، ترجمۀ مفاتیح983-4البیب،   مفاتیح
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علاوه بر مراتب فوق ملاصدرا برای قوای انسان نیز کماشتی را قایل است. کمقال ققوه حاسقه را در    
داند که بتواند به مناهده داند. کمال قوه مصوّره را در این میشدت تأثیر نیروی وی در مواد جسمانیه می

 گذشته و آینده نایل آید. اشباح و صور مثالیه و تلقی و در یافتن امور  یبی و اطلاع یافتن بر حوادا 
دانقد. از نظقر   کمال قوه تعقل را نیز در اتصال و اتحاد آن یا عقل فعال مناهده ملایکه مقربین مقی 

ملاصدرا کمتر انسانی است که هر سه قوه وی، به کمال ناایی نایل شود. هر کس هقا کقه بقه مققام و     
خواهد بقود. چنقین فقردی    ”خلیفه الله»ود گانه نایل شمرتبه جامعیت در جمیع مراتب کمال در ننآت سه

استحقاق ریاست بر خلای  را دارد و این شخص رسول و مبعوا از جانب خقدا خواهقد بقود. )ملاصقدرا،     
 ( 480-86، ترجمه و تفسیر النواهدالربوبیه،   340-46النواهدالربوبیه،   

ه شود و انسقان بقه کمقال    خلاصه آنکه اگر موانع داخلی و خارجی از چاره نفس ناطقه انسانی زدود
برسد صورت عالا ملک و ملکوت و شکل و هندسه واقعی عالا وجود بدانگونه که هسقت در وی تجلقی   

 کند، چنانکه در حدیث نبوی آمده است: می
؛ اگر شیاطین بر دلاقای  «لوش ان النیاطین یحومون علی قلور بنی آدم لنظروا إلی ملکوت السّماء»

 کرد. د انسان ملکوت آسمان را مناهده میآوردنبنی آدم هجوم نمی
هقا و زمقین اسقت و    بیند که به وسعت آسقمان بر اثر کماشت نفسانی انسان در ذات خود بانتی می

شیسقعنی  »تواند خدا را در درون خود مناهده کند، چنان که در حدیث قدسی آمقده اسقت:   همچنین می

، ترجمه و 255)ملاصدرا، النواهدالربوبیه،  ”ومنارضی و شسمائی و لکن یسعنی قلب عبدی الورع الم
 (386تفسیر النواهدالربوبیه، 

تعبیقر  ”معرفت ربوبی»ملاصدرا از انکناف ذات و صفات و افعال خدا در الایات به مانی اشخص به 
برنقد بقه همقین معنقا گرفتقه اسقت.       را که حکمای یونانی به کار مقی « اثولوجیا»کرده است و اصطلاح 

  (89نمایان   عرفان و عارف )ملاصدرا،
یکی دیگر از آثار کمال و نیل به مقام فنا این است که انجام تکالی  شرعی نقه تناقا بقرای انسقان     

بار نخواهد بود، بلکه از انجام آن حظ روحانی و معنوی نیز خواهد برد. ملاصدرا معتققد اسقت کقه    منقت
شود به همین رسد که تکلی  از او ساقط میمی میاند بنده به درجه و مقاسخن برخی از صوفیه که گفته
کنقد.  رسد که طاعات و عبادات حکا طبیعت را بقرای او پیقدا مقی   ای میمعنا است. یعنی انسان به مرتبه
 ( 468البیب،   ، ترجمۀ مفاتیح202-3)ملاصدرا، مفاتیح البیب،   

 های نیل به کمالروش

گرایقی را بقه عنقوان کمقال بیقان      سازی و آرمقان نظامی در وص  شخصیت مجنون، نمونۀ قارمان
 گوید: کند. آنجا که میمی

 
 خیزان صبح سریر سلطان

 

 ریزاناشک سپاه خیل سر 
 

 نوازی دل راه متواری
 

 بازی عن  کوی زنجیری 
 

 ببداد مبنیان قانون
 

 فریاد معاملان بیاع 
 

(376، 6378)نظامی،     
 سالک راه کمال باید به تاذیب نفس بپردازد. تاذیب نفس نیز از سه راه میسر است: 



 تقویت ملکات اخلاقی  -6
 های الای عبادت و بندگی خدا و شکر نعمت  -2

 ( 668   ،نمایانعرفان و عارفهای درونی. )ملاصدرا،نابود کردن وسوسه -3

 ها عبارتند از: های درونی و بیرونی به مبارزه برخیزد این حجاردر تاذیب نفس سالک باید با حجار

 توان با بخنش مال از میان برد حجار مال که آن را می -6
توان با دوری جستن از مناصب دنیوی نقابود سقاخت. تواضقع و    حجار مقام که آن را می -2

 کند میان بردن حجای مقام میجویی نیز کمک به از دوری از شارت
 حجار تقلید که با مجاهده علمی صحیح و دوری از مجادله، قابل اصلاح است  -3

 حجار معصیت که با دوری از گناه و توبه قابل درمان است  -4
برای نیل به کمال، سالک باید رهبر و پینوایی را برگزیند تا با التزام به فرامین او، خقود را متعقالی سقازد.    

 دهد عبارتند از: دستورهایی که شیخ و مراد سالک در ابتدای سیر و سلوك به او می
 جوع یا گرسنگی که به خاطر پاکسازی قلب و نورانی نمودن آن است  -6

داری نیز گرسنگی اسقت،  زندهدهد. زمینۀ شبداری که قلب را جلا میزندهسحر یا شب -2
 پرداخت  توان به تاجدچرا که با سیری و  لبه خوار نمی

 صمت یا لب از سخن فرو بستن  -3

 شود تا چنا از ارتکار به گناه خودداری ورزد. عزلت و تناایی که موجب می -4

سازد. ذکر نیز اگر سالک از عاده چاار مرحله فوق به خوبی برآید پیر و راهبر او را به ذکر منبول می
شود تا جایی که به درون قلب راه پیدا کرده و همواره در دل سقالک حاضقر و مسقتولی    از لفظ شروع می

 باشد. 

کنقد. سقالک بایقد    مقی  سالک در مسیر کمال همواره باید مراقب خواطری باشد که بر قلب او خطور
خواطر شیطانی را ار خواطر رحمانی بازشناسد و در ضمن مراقب باشد تا عجقب و ریقا سقدّ راه کمقال او     

 ( 697 )کسر اصنام الجاهلیه(   ،نمایانعرفان و عارفننود. )ملاصدرا، 
 سالک برای نیل به حقیقت باید ملتزم به شریعت و طریقت باشد:

و دستورالعملاایی که در فقه بیان شده است.و منظور از آن پاکسقازی   شریعت عبارت است از احکام
 های جسمانی و وارد ساختن انسان به عبادات است. ظاهر از ناپاکی

های ها و تاریکیطریقت ها که همان شریعت باطنی است، عبارت است از پاکسازی باطن از زشتی
 شاوت و  ضب.  درون و تصفیه نمودن نفس از صفات حیوانی، صفاتی چون

هقای  حقیقت که همان شریعت علمی باطنی است، عبارت است از پاکسازی قوه عقلی از باورداشقت 
 ،نمایقان عرفان و عقارف  لط و خالی نمودن عقل از احکام وهمی و ایجاد اعتقاد ح  و یقینی. )ملاصدرا، 

 ( 627-6   )کسر اصنام الجاهلیه(
ای خا  مطرح کرده است. کمال مسأله ریاضت را به گونه ملاصدرا در برخی آثار خود برای نیل به

 وی در ابتدا ریاضت را بر دو نوع تقسیا نموده است: 

 ریاضت جسمانی  -1

 ریاضت جسمانی خود بر دو نوع است: 
 خارجی که عبارت است از جن  با دشمنان خدا و ستیز با کفار و خوارج  -6
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 داخلی که خود بر دو نوع است:   -2

 های حسی ال : اماطه که عبارت است از پاك کردن بدن از آزار و پلیدی
 ر: اتیان که آن ها بر دو نوع است: 

 مالی  -6

 بدنی  -2
 اتیان مالی خود بر دو قسا است: 

 اینکه در هر سال تکرار شود؛ مانند خمس و زکات که ساشنه باید پرداخت  -6
 شود؛ مانند حپ آنکه تکرار نمی -2

 اتیان بدنی ها خود بر دو نوع است: 

 ترك  -6

 فعل   -2
 ترك ها خود دو قسا است: 

 ال : ترك شزم؛ مانند روزه که خودداری از شاوت و شکا و امور جنسی است 
 ر: ترك متعدّی که عبارت است از اذیت و آزار دیگران یا بدگویی و دشنام دادن به مردم 

 فعل نیز خود بر دو نوع است: 
مانند نماز و تسبیح و تالیل گفتن که چیزی جز عبادت نیست. عبادت نیز جسمی دارد  ال : شزم؛

و روحی. جسا آن عبارت است از حرکات محسوس و سکنات ظاهری آن. روح آن نیز عبقارت  
 است از اخلا  

 ر: متعدی؛ مانند قربانی نمودن که به نفع نیازمندان است. 

 ریاضت روحانی  -2
 ریاضت و مجاهده روحانی بر دو نوع است: 

 تزکیه  -6

 تحلیه   -2
سازد. اگر انسان از سه چیز رهایی یابد تزکیه پیقدا  ها رها میدر تزکیه انسان نفس را از پلیدی

 کند: می

 ها خوردن و شاوت جنسی است. ترین آننخست حر  است که ماا 

 اه ربوبی شد. دوم کبر و نخوت است که موجب رانده شدن شیطان از بارگ 

  .سوم رشک و حسد است که موجب شد تا قابیل، هابیل را از میان بردارد 
 شود. اما تخلیه تناا با تحصیل فضایل و معارف نظری حاصل می

ها رهایی در تزکیه، نفس ناطقه به کمک تخل  به اخلاق الای و اعتقاد ح  و یقینی، از پلیدی

 ( 6088-70البیب،   ، ترجمۀ مفاتیح978-60البیب،   یابد. )ملاصدرا، مفاتیحمی

 موانع کمال انسان



گوید: نفس، استعداد آن را دارد تا ح  بقر  ای تنبیه کرده است و میملاصدرا نفس انسان را به آیینه
آن تجلی پیدا کند و به مقامات باشی کمال دسترسی پیدا کند. اگر بر سر راه نفس انسان مقوانعی باشقد   

  ماند. ملاصدرا پنپ مانع برای کمال نفس ذکر کرده است:انسان از کمال باز می
مانع اول آن است که ذات نفس ناقص باشد. مانند نفوس کودکان و ابلاان. نفس کودك یا ابله چون 

 های علمی و عملی بپردازد توانایی درك حقیقت را ندارد. تواند به مجاهدتاز قوه به فعل نرسیده و نمی
های گناه و شاوت باشد در این هنگقام چقون   مانع دوم آن است که قلب آکنده از زنگارها و کدورت

تواند حقای  را درك کند.  بار و کدورت شقاوات و معاصقی   نفس صفا و جلای خود را از دست داده نمی
انع شقود نظیقر تیرگقی آیینقه اسقت کقه مق       که موجب تیرگی نفس و مانع از ظاور و تجلی ح  در او می

شود، تا انسان نتوانقد  شود. ملاصدرا معتقد است که هوا و هوس موجب میانعکاس صور اشیاء در آن می
ایمقانی را  به اندینه صحیح بپردازد و حقای  امور را درك کند و عدم ترك حقای  امور ها موجبقات بقی  

 گیرد. ر سلوك قرار نمیشود و به ناگزیر رهرو در مسیآورد و عدم ایمان نیز مانع اراده میفرها می
مانع سوم آن است که نفس یا قلب انسان حقیقت قرار نگیرد. هر چند در این مرحله قلب از زنگارها 

گیری نکرده است/ چیزی از حقای  عالا ربوبی پاك است، اما چون طالب ح  نیست و درك ح  و هدف
و التفات بقه مصقالح زنقدگی مقادی و      توجای به عالا حقای بر او منکن  نخواهد شد. به بیان دیگر بی

 دارد. انصراف از اهتمام به طاعات انسان را از کمال باز می
ای هقا و حقیققت پقرده   مانع چاارم حجار است. اموری چون تقلید و حسن ظن بیاوده، میان انسان

قلیقد و  شود. آراء و عقایقد بقاطلی کقه از طریق  ت    دهد که مانع انکناف حقیقت بر دل سالک میقرار می
 کند نظیر دیواری است که میان آیینه و صورت حایل شود. ها راه پیدا میتعصب به درون انسان

پنجمین مانع نیز عدم آگاهی به اصول و موازین کسب دانش اسقت. اگقر کسقی بخواهقد بقه درك      
 یت نماید. راه حرکت بکند. یعنی باید موازین و ضوابط درك حقای  را رعاحقای  نایل آید، نباید از بی

یابی به معارف الایقه را  از نظر ملاصدرا هر انسانی به طور فطری قدرت بر درك حقای  و امکان راه
، و نیقز  39-36نمایان   دارد. به شرط آنکه موانعی بر سر راه او قرار نگیرد. )ملاصدرا، عرفان و عارف

مه و تفسقیر النقواهدالربوبیه   ، ترج253-4، النواهدالربوبیه،   606-69بنگرید رسالۀ سه اصل،   
( گناه از مامترین موانع راه 492-3، ترجمه مبدء و معاد   397، المبدء و المعاد،   80-396  

کمال است. ار نظر ملاصدرا رینه گناه نیز در جال و نادانی است. در مقابل آن هدایت از طریق  علقا و   

 ( 394البیب،   اتیح، ترجمۀ مف694البیب،   دانش است. )ملاصدرا، مفاتیح
ملاصدرا موانع کمال را تحت عنوان مراتب کفر نیز بیان کرده و آن را به چاار دسته تقسقیا کقرده   

 است: 

کفر کالبد: اگر انسان ضروریات دین را انکار نماید و یا حکمی از احکام شریعت را منکر شقود   .6
 است.  دچار کفر قالب یا کالبد شده و سزاوار مجازات در دنیا و آخرت

ترین خدایی است که در کفر نفس: بت نفس امّاره از بزرگترین دشمنان است. این بت دشمن .2
 گیرد. روی زمین مورد پرستش قرار می

ها از دیدة قلبش کنار رود و نور حق   کفر قلب: اگر که سالک آیینه سرش روشن شود و پرده .3
أنقا  »که ذات او عین ح  اسقت و دم از   بر صفحه دلش تابیده و ح  بر او تجلی پیدا کند، گمان برد

 بزند دچار کفر قلب شده است. « سبحانی ما أعظا شأنی»یا ”الح 
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ها است و منبع سرچنمۀ هرگونه شرك و کفقری  ترین شركترین و بزر کفر روح: از پناان .4
 ( 387-70البیب،   ، ترجمۀ مفاتیح684-89است. )ملاصدرا، مفاتیحالبیب،   

 کمال انسان

 میان، این از که داندمی ازلی نوری پروردة را مخلوقات خود، الأسرار از مخزن موضع یک در نظامی

انسان، به ویگه  شرافت برای خاصی وجاۀ به ترتیب، بدین است. بوده عنایت مورد دیگران از بیش انسان
 گوید: است. آنجا می قائل مخلوقات سایر قطب عالا امکان حضرت ختمی مرتبت) ( بر

 اند کرده نظری زیادت تو در اند پرورده که نور ازلی زان
 (88: 6370:)نظامی،

درحالی که ملاصدرا کمال ناایی انسان را بر اساس موازین عقلی و فلسفی خود در صورت دیگقری  
کند. برای بیان این مطلب ابتداء باید به بحث پیرامون قوای نفقس بپقردازیا. از نظقر ملاصقدرا     تبیین می

کند. ا درك مینفس دارای دو قوه علامه و فعاله است. نفس به وسیله قوه علامه، تصورات و تصدیقات ر
به بیان دیگر عقل نظری برای درك صدق و کذر مفاهیا است. قوه فعاله یا قوه عملی برای تنقخیص  
خیر و شر امور یا درك فعل جمیل و فعل قبیح است. انسان به وسیله قوه عملی یا عقل عملقی صقناعات   

کنقد.  کرده است اعتققاد پیقدا مقی    یابد و به زیبایی و زشتی افعالی که انجام داده یا تركانسانی را در می
 ( 754البیب،   ، ترجمه مفاتیح565البیب،   ؛ مفاتیح306، ترجمه و تفسیر النواهدالربوبیه،  206)ملاصدرا، النواهدالربوبیه،   

 ملاصدرا برای نفس مراتبی قایل است که عبارتند از: 

عقل هیوشنی: که قوه محض است. در این مرحله قوه عاقلقه از هرگونقه فعلیقت و صقورتی      -6
 عاری است و بالقوه قابلیت دریافت همه صور را دارد. 

عقل بالملکه: در این مرحله  قل از مرحله بالقوه بودن عبور کرده، مدرکاتی از اولیات برای او  -2
 شود. حاصل می

شقود. در  وه بر اصول اولیات، نظریات ها برای او حاصل مقی عقل بالفعل: در این مرحله علا -3
 این مرحله باید انسان به نظریات التفات و توجه نماید تا در ذهن حاصل شود.

عقل مستفاد: در این مرحله عقل برای حاضر ساختن نظریات دیگر نیازی به توجقه و التفقات    -4
کند ر این مرتبه انسان تمام اشیاء را مناهده میندارد، چرا که تمامی نظریات بالفعل نزد او حاضر است. د
 شود. و همه صور بر اثر اتصال با عقل فعال برای او حاضر می

عققل  »ملاصدرا علاوه بر مراتب چاارگانه عقل که در انسقان ققرار دارد، از عققل دیگقری بقه نقام       
ست و وجودش در عالا که خارج از ذات انسان است و وجودی پاك و مقدس و دارای ذاتی مفارق ا”فعال

برد. عقل فعال خزانه معقوشت است. خزانه بودن عقل فعال برای نفوس انسقانی  ملکوت اعلاست نام می
ای است که اگر ارتباط با آن پیقدا کنقد ادراکقات بقرایش     امری نسبی و اضافی است. یعنی نفس به گونه

رت عقلی از وجقود نفقس زایقل    شود و چون از آن منصرف شود و سرگرم امور حسی شود صوحاصل می
شود. عقل فعال نوری از انوار الای است که نسبتش به قلب مؤمن ماننقد نسقبت خورشقید اسقت بقه      می

( 456،  6کقافی، ج ، ترجمه و شرح اصول455،   6الکافی، ج دیدگان کور. )ملاصدرا، شرح اصول
مرتبه قوه خقارج کقرده و آن را    های نفس را ازخلاصه آنکه عقل فعال جوهر قدسی و الای است که قوه

 ( 642البیب،   ، ترجمۀ مفاتیح586البیب،   بخند. )ملاصدرا، مفاتیحفعلیت می



شود. کمال قوه نظقری  از نظر ملاصدرا کمال انسان با به کارگیری دو قوه نظری و عملی حاصل می
رسد و کمال قوه عملقی در  یدر ادراك معقوشت و احاطه به کلیات است و به وسیله آن انسان به یقین م

، ترجمقۀ شقرح   366-3،   6هاست. )ملاصدرا، شقرح اصقول الکقافی، ج    ها و زشتیدوری از نارسایی

 ( 284-5،   6اصول کافی، ج
ملاصدرا برای عقل عملی نیز مراتبی قایل است. مراتب عقل عملی بر حسب استکمال به چاار قسا 

 شود: تقسیا می
 تاذیب ظاهر با التزام به تکالی  و احکام شریعت.مرتبه اول عبارت است از 

مرتبه دوم عبارت است از تاذیب باطن و تطایر قلب از صفات ناپسندیده بر اثر پاك کردن بقاطن از  
 شود. شود که حقای  در لباس امثال و صور در آن ظاهر میها، و نفس چونان آیینۀ براقی میزشتی

 له صور علمی و معارف ایمانی است. مرتبه سوم نورانی نمودن نفس به وسی
مرتبه چاارم فنای نفس از ذات خود و قطع نظر از  یر خداست. در این مرتبه انسقان از نفقس خقود    

 بیند. فانی شده و تمامی اشیاء را صادر از ح  و راجع به او می
وصقول بقه   برای افراد کامل پس از سیر و سلوك و طی مراحل و منازل و سفر به منزلگقاه ققرر و   

و  واصی در بحر بیکران ذات و صفات « سفر در ح »حضرت ح  سفرهای دیگری است. بعضی به نام 
است و هدایت دور افتادگان از قافله کمال. )رجوع ”سفر ار ح  به سوی خل »اسماء الای و بعضی به نام 

، المبقدء و  306،   ، ترجمه و تفسقیر النقواهدالربوبیه  208-7شود به: ملاصدرا، النواهدالربوبیه،   

، ترجمقه و  228،  6، شرح اصول الکقافی، ج  324-5، ترجمۀ مبدء و معاد،   285-9المعاد   
 (.755البیب،   ، ترجمۀ مفاتیح569البیب،   ، مفاتیح695،  6شرح اصول کافی، ج

د مانند از نظر ملاصدرا عقل عملی در تمامی افعالش نیاز به این بدن دنیوی دارد، جز در موارد محدو
چنا زخا زدن افراد شریر که عمل این افراد به واسطه شدت شرارت و شیطنت نفسانی آنااست. صقدور  

 زند از آن روست که آنان در مقام اخروی قرار دارند.خوارق عادات و کرامات که از اولیای خدا سر می
ه اگر از کمقاشت واشیقی   اما عقل نظری در آ از نیاز به این بدن دنیوی دارد نه برای همینه، چرا ک

 (755البیب،   ، ترجمۀ مفاتیح569البیب،   شود. )ملاصدرا، مفاتیحنیاز میبرخوردار شود از بدن بی
یعنی در همین عالا بدون وساطت بدن و به کار انداختن اعضا و جوارح و صرفاً بقه نیقروی نفقس و    

، ترجمقه و  206-2را، النقواهدالربوبیه،    دهقد. )ملاصقد  ای را انجام مقی العادهباطن خود اعمال خارق
 ( 306-2تفسیر النواهدالربوبیه،   

داند. و از همین جاست که اندینیدن را تر از کمال عقل عملی میملاصدرا کمال عقل نظری را ماا
کند. وی با بیان حدیث پیامبر ) ( که فرمود: یک ساعت اندینیدن از هفتاد حتی برتر از عبادت تلقی می

گوید به دو دلیل اندینقه  عبادت برتر است، برای اندینیدن و تفکر، مقام خاصی قایل است. وی می سال
رساند، در حالی که عبقادت تناقا بقه    برتر از عبادت است: اول از این جات که تفکر، انسان را به خدا می

ادت عمقل اعضقاء و   رساند، نه به خدا. دوم آنکه اندینه کار دل و قلب است، در حالی کقه عبق  پاداش می
تر اسقت، عمقل او نیقز برتقر از عبقادت دیگقر اعضاءاسقت.        جوارح است و چون دل از همه اعضاء شری 

 ( 306البیب،   ، ترجمۀ مفاتیح622البیب،   )ملاصدرا، مفاتیح
از نظر ملاصدرا چون اشیای معقول وجودشان برتر از سقایر موجقودات اسقت و از بقاشترین خیقرات      

در واقع پس از وجود ح  از همه موجودات برترند پس سعادت و کمال انسقان در آن اسقت    برخوردارند و
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که از عالا محسوس گذر کرده، به جاان قدس رسیده، در صن  جواهر مفقارق )مجقردات( ققرار گیقرد.     

 ( 268البیب،   ، ترجمۀ مفاتیح668البیب،    )ملاصدرا، مفاتیح
 گوید: ی بر قوه عملی نیز چنین میملاصدرا در مورد برتری کمال قوه نظر

سعه جنتّ به قدر سعه معرفت است و به مقدار آن چیزی است که برای انسان تجلی نمایقد از  »
ذات و صفات و افعال باری تعالی. و مقصود از طاعات و اعمال جوارح همین تصفیه نفس و تذکیه و 

)ققرآن،  « هقا قد خقار مقن دسقی    ها وقد أفلح من زکی»جلای آن است به اصلاح جزء عملی آن. 

( و تصفیه و تزکیه کمال نیست، زیرا که عدمی است و اعدام از کماشت نیستند، بلکه مراد 6شمس، 
 «از آن حصول انوار ایمان است، یعنی اشراق نور معرفت به خدا و به کتب و رسل و یوم آخقر اسقت  

 (368، ترجمۀ مبدء و معاد،   426المبدء و المعاد،   )ملاصدرا، 
خلاصه آنکه کمال از به کارگیری دو قوه نظری و عملی عبارت است. عقل نظری بقرای بقه دسقت    

گانقه آن یعنقی   تر است و عقل عملی و قوای سقه های عمی  است که از مو باریکآوردن یقین در بینش
بقا ایقن   تر است. شود که از شمنیر برندهشاوی و  ضبی و فکری نیز موجب اعتدال در اعمال انسان می
تر که مربوط به عقل نظری است و دیگری بیان ملاصدرا، صراط انسان دو صورت دارد: یکی از مو باریک

ها موجقب سققوط از فطقرت    تر که مربوط است به عقل عملی و انحراف از هر یک از آناز شمنیر برنده
دسقت آوردن نقور    شود. کمال عملی انسان که  ایت قصوای انسان است عبارت اسقت از بقه  انسانی می

، ترجمۀ اسقراراتیات،    662ایمان و یقین شاودی و اتحاد با عقل فعال. )ملاصدرا، اسراراتیات،   
346) 

نکته ماا در ارتباط عقل نظری و عقل عملی این است که اگر انسان به مرتبه کمال عقلقی برسقد،   
سان عین عمل و عمل او عین علا او شوند. یعنی علا انای واحد میقوه نظری و عملی وی تبدیل به قوه

کند و همچنین هر چقه بقه   درن  تحق  پیدا میشود. در این هنگام هر چه را که انسان اراده کند بیمی

، ترجمقه و تفسقیر   200ذهن او خطور نماید به وققوع خواهقد پیوسقت. )ملاصقدرا، النقواهدالربوبیه،       
 ( 300النواهد الربوبیه،   

 های انسان کاملویژگی

گیرد که در اینجا هایی را برای انسان کامل در نظر میها نظامی و ها ملاصدرا در آثار خود ویگگی
 کنیا: ها اشاره میبه برخی از آن

داری سقخت  زنقده مامترین ویگگی انسان کامل انس او با خداست. وی به مناجقات بقا خقدا و شقب    
علاقمند است، در خلال عبادت خود تمام وجودش مستبرق در ذات الای است و هیچ لذتی بقرای او بقه   
 اندازة لذت عبادت گوارا نیست. انسان کامل در همه حال چه در خلوت و چه در جلوت بقه یقاد خداسقت.   

 گوید: چنانچه اوحدی در جام جا در شرح معاد خلای  و احوال آخرت می
 وز درون خلوتی با یارم از برون در میان بازارم

کوشقد تقا بقه    انسان کامل ها التزام به فرایض دارد و ها به نوافل. او با قرر با فرایض و نوافل می
 وصل ح  تعالی دست پیدا کند. 

هایش در جستجو نزدیک شدن بقه خقدا   ها و سکونها و حرکتانسان کامل در همه حال در عبادت
الله برای او هیچ و پوچ است. وی حتی اگر ورزد. ماسویاست. او عن  خداست به چیزی جز او عن  نمی



او هسقتند.  آوران و فرستادگان محبور و معنوق ها پیامپیامبران را دوست دارد از این جات است که آن
 وی اولیا و علما و مؤمنان را نیز به این خاطر دوست دارد که انتسار به ح  دارند. 

های انسان کامل دوست داشتن مر  است، چرا که مر  راه وصقول بقه لققای حق      از دیگر ننانه
یست، پذیر نداند که چون مناهده و لقای محب خود جز با رفتن به منزلگاه ابدی امکاناست. و سالک می

 نماید. شود و آرزوی لقای دوست را میلذا شوق به مر  در درون او پیدا می
دار علا و علما است. او در میان علوم علاوه بر معرفت ررّ که  ایت همۀ علقوم  انسان کامل دوست

 است، به علوم سماوی و علا نفس اعتنای بینتری دارد. 
ست. او با دوستان خدا دوست و بقا دشقمنان خقدا    رفتار اانسان کامل نسبت به خل  ماربان و خوش

 دشمن است. 
« هقای شقیطانی  وسوسقه »و « خواطر رحمانی»های انسان کامل شناخت فرق میان از دیگر علامت

 های شیطانی امری بس ماا و دشوار است. است. شناخت خواطر رحمانی از وسوسه
 ملاصدرا خواطر را به پنپ دسته تقسیا نموده است:

 د. کنور میطون سابقه به قلب عارف خدری که بطخا ز: که عبارت است ار ح طخا -6

آورد. این خقاطر آنگقاه بقه درون    خاطر قلب: که مناهدة ملکوت را برای انسان به ارمبان می -2
 کند که قلب از زیر سلطه شیاطین و هواهای نفسانی رها شود. انسان خطور می

 شود. ن پیدا میخاطر ملکی: که همراه آن آرامش در قلب مؤم  -3

 . کناندخاطر شیطانی: که انسان را به سوی گمراهی می -4

خاطر نفس: که بدتر از خاطر شیطانی است. چرا که کنترل نفس امّقاره کقاری بقس دشقوار       -5
 ( 606-60نمایان،   است. )ملاصدرا، عارف و عارف

ش ماننقد بقاطنش   حاشتش اعتدال دارد. قلبش مانند کالبقدش و ظقاهر   انسان کامل فردی است که
 باشد. می

انسان کامل موجودی است که در همه حاشت حقای  الاقی و معقالا ربقوبی را بقه یققین و برهقان       
 یابد. داند و هیچ گاه شک به وجود او راه نمیمی

برخوردار است. و معرفت دنیقا و آخقرت و بانقت و دوزخ و معرفقت      انسان کامل از مکاشفات ربانی
کروبین و احوال معراج و معیتّ ح  تعالی با کل موجودات و همچنین سیر معقراج   ملایکه و جن و روح و

و طی سماوات و و نظایر ایناا که از علوم مکاشفه است و اهل نظقر از ادراك آن عاجزنقد بقرای انسقان     
 کامل حاصل است. 

و نیز نام انسان کامل حقیقت واحدی است که دارای مراتب و درجات است و برای هر مرتبه و درجه ا
مخصوصی است. در مرتبۀ نخست طبع است و در مرتبه دیگر نفس. در مرتبۀ سوم قلب است. و در مرتبۀ 
چاارم روح و در مرتبه پنجا سر و در مرتبه شنا خفی و آخرین مرتبه اخفی است. ملاصدرا ایقن هفقت   

البیب، ، ترجمۀ مفاتیح36یب،  البنامد. )ملاصدرا، مفاتیحمرتبه را مراتب باطن یا اطوار هفتگانۀ قلب می
  679) 

گردد. او بعد از مقام جمع به مققام تفصقیل   انسان کامل پس از مقام فنا و محو به مقام صحو باز می
گردد تا کند و به خل  باز میاش نسبت به ح  و خل  اننراح و گنادگی پیدا مینماید و سینهمراجعت می

. یکی حرکت صعودی به به ارشاد ناقصان و گمراهان بپردازد. در واقع انسان کامل دارای دو حرکت است
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سوی ح  برای تکمیل ذات خود و دیگری نزولی برای تکمیقل نفقوس خلایق . در حرکقت اول  ایقت      
سالک راه کمال، مقام فنا و محو است و ممکن است به بقاء و صحو بازنگردد و در ذات مستبرق باشقد و  

و در عین جمع به تفصیل نظر کند از خل  محجور باشد. اما در حرکت دوم بعد از محو رجوع به خود می

، 288-7رسقاند. )ملاصقدرا، المبقدء و المعقاد،       اش وسعت خل  و ح  را به ها مینماید و سینهمی
 ( 325-9ترجمۀ مبدء و معاد،   

خود، برای انسان و کمال انسان مایه گذاشقته   کلامی و حکمی فلسفی، هایاندینه تمامی از نظامی
داند کقه از افقراط و تفقریط بقدور اسقت. ایقن را در       انسان کامل را انسانی میاینان  است. جسته و باره

داستاناای خود به وفور بیان داشته است. از طرف دیگر ننانه و علامت خا  انسقان کامقل در دیقدگاه    
کنقد  محور بودن اوست. به عبارتی انسان کامل، انسان عادل است. و به این نیز بسنده نمینظامی عدالت

خواهد عدالت را در همه جا بگستراند. این نکته نیز بر کسی که کمترین آشقنایی بقا داسقتاناای    میبلکه 
و اجتماعی را نیز مدیون این  فردی زندگی منظوم نظامی دارد، کاملا هویداست. نظامی رعایت اعتدال در

 شود. رعایت می ای کامل است که اعتدال دارد و در آن بر عدالتداند. در جامعه نیز جامعهاصل می
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